
 

 های انقلاب اسلامی پژوهش علمی    فصلنامه 

 137ـ    119  ص   ، 1404  زمستان  (،  55)   ی اپ ی پ   ۀ ، شمار 4  ۀ ، شمار 14  ۀ دور 

                                   ی پژوهش مقاله  

 تحلیل نقش زنان در ادبیات مقاومت دفاع مقدس 

  4محمد رضا شاد منامن،  3سید یوسف مولایی  ، 2نی اثوراله نوروزی داودخ، 1فیروزه امیری اندبیلی 

 1404/ 06/ 25: رش ی پذ   خ ی تار                                        1403/ 04/ 18:  افت ی در   خ ی تار 

 : چکیده 

در مقابظل    ی انسظان   ل ی حفظ  و فاظا   ی است که برا   هایی ¬ و درون انسان   رون ی ب   ف ی دفاع مقدس که توص   ات ی در ادب 

دفظاع مقظدس    ات یظدارد. آنچظه در ادب   تظوهیی   قابل   نقش   زن   اند، ¬ به پا خاسته   ی انسان   های ¬ تجاوزگران به کرامت 

  ع ی )س( در وقظا   نظ  ی از حاظرت ز   او   ی رو یظپ   کند ¬ ی م   ز ی هیان متما   ی دار ی پا   ات ی آن در ادب   ر ی زن را از نظا   ی ما ی س 

دفظاع    ات یظدر ادب   ای ¬ سظته ی شا   ار ی زن به نحو بس   ی و صبور   ی ثارگر ی ا   ، ی ز ستی ¬ ظلم   مان، ی راستا ا   ن ی کربلا است. در ا 

  گذاشته شده است.   ش ی مقدس به نما 

در آثظار مظردان کمتظر    د ی کظه شظا   هظایی ¬ ی ژگظوی   اسظت،   منظد ¬ بیظره   ی مشترک   ات ی زنانه از خصوص   ات ی ادب           

و    ی . نظوع نگظاه بظه لظوالم مظاد شظود ¬ ی مظ  سظته ی نگر   ی گر ی در منظر زنان، از وهه د   ی . هست افت ی آن را    توان ¬ ی م 

نگظاه آنظان،    ی ¬ چظه ی . در نگرنظد ¬ ی و به دنبال آن، هنگ را مظ  ی به خدا با نگاه مخصوص به خود، زندگ   ، ی رماد ی غ 

و معصظومانه شظ ل گرفتظه اسظت کظه گظاه شظ ل حماسظه بظه خظود    کننده ¬ ان ی غل   ی با احساسات   ز ی از هر چ   ش ی پ 

-ی ف ی پژوهش در نظظر دارد کظه بظا اسظتفاده از روص توصظ  ن ی بازدارنده دارد.نگارنده در ا   ی ¬ و گاه هنبه   رد گی ¬ ی م 

مقاومظت دفظاع مقظدس    ات یظنقظش زنظان در ادب   ی به بررسظ  ی ا ¬ کتابخانه -ی از منابع اِسناد   ی ر گی ¬ و با بیره   ی ل ی تحل 

 بپردازد. 

 زن، شعر، دفاع مقدس، صفارزاده، سپیدۀ کاشانی، قیصر امین پور، سید حسن حسینی  : ی واژگان اصل     
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 مقدمه    

   پژوهش  ی ¬ مقدمه 

هنظظگ    ن یظظ . ا د آی ¬ ی معاصر به حساب م   ی ¬ کشورمان در  دوره   داد ی رو   ن تری ¬ م ی هنگ هشت ساله، لظ   

  ، ی اهتمظظال   ی بر هوان  مختلف زنظظدگ   آوری ¬ شگفت   رات ی تأث   خواهانه، ¬ ی و آزاد   ی تدافع   ی ¬ با هوهره 

  ن یظظ نیظظاد. همزمظظان بظظا ا   ی مرز و بوم بر ها   ن ی مردمان ا   ی شخص   ی و حت   ی ادب   ، ی فرهنگ   ، ی مذهب   ، ی اس ی س 

واقعظظه،    ن یظظ لحظظظات پظظر التیظظاب ا   ی در ثبت و درج هنظظر   ی داستان   ات ی ادب   سندگان ی تلاطم، نو   پر رخداد  

  ز، انگیظظ ¬ حوادث هول   ی ملت را به هنگام وزص تندبادها   ن ی ا   ی خ ی تار   ت ی و هو   شه ی همّت گماشتند؛ تا ر 

  ی و فرهنگظظ   ی ف ظظر   خ ی ساز، در تظظار -سرنوشت   ی ¬ برهه   ن ی ا   ت یّ. با توهه به اهم ند ی استوار و ماندگار نما 

  ی امظظر   ، ی داسظظتان   ات یظظ ادب   ژه یظظ دوره، بظظه و   ن یظظ ا   ی ادبظظ   های ¬ ان هری   از   نگرانه، ¬ هامع   ل ی ممل ت، تحل   ن ی ا 

دفظظاع مقظظدس    ی ¬  ظظره ی از پ   ر ناپظظذی ¬ یی هظظدا   ای ¬ پاره   ، ی داستان   ات ی ادب   را ی ز   رسد؛ ¬ ی به نظر م  ی ضرور 

     است. 

هظظا از هملظظه در زبظظان و  هظظا و زبان ملت   ی مظظادر در فرهنظظگ و ادب همظظه   م ی مفاه   گر ی د   ی از سو          

واژه مظظادر و    ن، یظظ برخظظوردار اسظظت. بظظا وهظظود ا   ی ا ژه یظظ و قداسظظت و   ت یظظ از اهم   ی فارسظظ   ی غنظظ   ات ی ادب 

بظظه صظظورت اشظظارات،    شظظتر ی ب   ت ی از مشروط   ش ی تا پ   ک ی کلاس   ات ی مرتبط با آن در متون ادب   ی ها مامون 

به کظظار رفتظظه امظظا،    ها حه ی و مد   ی گاه به ش ل مراث   ها ت ی ها و ح ا قصه، داستان   ی ها ت ی شخص   حات، ی تلم 

درباره مادر سروده شده اسظظت. هیظظاد    ی کاملًا مشخص   ن ی ها و ماام در قال    ی معاصر اشعار   ات ی در ادب 

هنظظر مقظظدّس و    ن یظظ خداوند اسظظت و تبلظظور ا   ی و مبارزه در راه خدا هنر شجالت و شیامت مؤمن واقع 

  است.   ی ی ی بد   ی شجالت و شیامت در هنر شعر امر 

از    ی ر ی رپظظذ ی و بظظا تأث   ی داشظظتن فرهنظظگ اسظظلام   ی ¬ زنان در هشت سال دفاع مقدس به واسظظ ه           

و    ی اهتمظظال   هظظای ¬ صظظحنه   ی ¬ )س( در همه ن  زی   حارت   و (  س ) زهرا   حارت   چون ¬ هم   یی الگوها 

حسظظرت و    ت یظظ شده بودند که با نیا   ی آن قدر متعال   ی ران ی دل و آگاه ا   دار ی حاور داشتند. زنان ب   ی فرهنگ 

کظظه شظظالران معاصظظر    ی ر تصاوی   در   تعمقّ   با . داشتند   را   ها ¬ حاور در خط مقدم هبیه   ی آرزو   ، ی دردمند 

اذلان کرد که همظظان نقظظش    توان ی اند م دفاع مقدس داشته   ی ها در لرصه که آن   ی زنان و نقش   ی از چیره 

  ن ی بیتظظر   ز ا   ی   ی   م ی را اثبات کن   مان ی ها گفته   ت یّحقان   م ی ما بتوان   ن ه ی ا   ی زنان در صدر اسلام بوده است. برا 
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است شظظعر شظظالران معاصظظر و دوران    ده ی کش   ر ی که نقش زنان را در لرصه دفاع مقدس به تصو   ی اسناد 

البتظظه    اند، ده ی کشظظ   ر ی تصو به   ال ی خ   ن ی حرکات و س نات رزمندگان را با دورب   ی دفاع مقدس است که همه 

متشظظخو و    گظظران ی آنظظان از د   ی چند شالر هست کظظه صظظدا    ن ی است و ل   اد ی شالران ز   گونه ن ی تعداد ا 

پظظژوهش در نظظظر دارد    ن ی طاهر صفارزاده است. نگارنده در ا   ی صداها صدا   ن ی از ا   ی   ی است که    ز ی متما 

  ی نقظظش زن و تجلظظ   ی به بررسظظ    ی اسِناد -ای ¬ و با استفاده از منابع کتابخانه   ی ل ی تحل -ی ف ی که با روص توص 

پظظور بپظظردازد.    ن ی ام   صر ی و ق    ی ن ی حسن حس   د ی س   ، ی کاشان   ده ی روح مادرانه در اشعار طاهره صفار زاده، سپ 

هظظامع صظظورت نگرفتظظه    ی قظظ ی تحق   ی و سظظندکاو   ی مستندساز   وه ی از آنجا که در موضوع مورد بحث به ش 

زن را در دفظظاع مقظظدس و    ر ی مربوط به نقش و تصاو   ی  ردها ی رو   ی با نگاه   خواهد ی م   ق ی تحق   ن ی است. ا 

  ی بررسظظ   ی کاشظظان   ی ده ی و سپ   اده صفارز   ، ی ن ی حسن حس   د یّس   پور، ن ی ام   صر ی بر اشعار چیار شالر ق   د ی با تأک 

  . د ی نما   ل ی و تحل 

 ک ی کلاس   ی فارس   ات ی زن در ادب   ی خ ی .سرنوشت تار 2

ماننظظد    ، ی فارس   ات ی اذلان نمود که: »در ادب   توان ی و هیان م   ران ی ا   ات ی ادب   خ ی کن اص و هستجو در توار   با 

ها  داسظظتان   ی را به خود اختصاص داده و حاظظور او در همظظه   ی شتر ی ب   ی مرد ها   گر، ی ملل د   م ی قد   ات ی ادب 

هظظم طظظرز    ات یظظ بوده است و ادب   ن ی چن   ز ی است در هامعه ن   ی ی ی تر است. بد و حوادث محسوس   ع ی و وقا 

  نظظه، ی رودابظظه، تیم   ر ی نظ   ی . درست است که زنان کند ی مردم و اوضاع هامعه را منع س م   ات یّف ر و روح 

ماننظظد    ی کسظظان   ا یظظ شرکت [و حاظظورد دارنظظد و    ی فارس   ات ی ادب   ی در حماسه   ژه، ی من   س، ی فرنگ   د، ی گردآفر 

  ی شظظمار مظظ منظوم به   ی ها ان از داست   ی برخ   ی قیرمانان اصل   ها ن ی رابعه و امثال ا   س، ی و   خا، ی زل   ، ی ل ی ل   ن، ی ر ی ش 

و    ی تظظا زنظظان. مگظظر در آثظظار غزلظظ   کند ی هل  توهه م   شتر ی ب   ی مردان در شعر و نثر فارس   ی امّا چیره   ند ی آ 

  قظظت ی ( امّظظا حق 125:  1386  ، ی وسف ی شده و موردنظر است و محبوب« )   ف ی توص   یی با ی که زن به ز   یی غنا 

دفاع مقظظدس و هشظظت سظظال هنظظگ    ات ی لصر مشروطه و مخصوصاً در ادب   ات ی است که بعد از ادب   ن ی ا 

  زه، ی آنان پظظاک   ی زندگان   ی مؤثر بوده است و به قدر   ی و در دوران بعد از هنگ نقش زنان به قدر   ی ل ی تحم 

و    پظظور ن ی ام   صظظر ی و ق   ی ن ی حسن حسظظ   د یّچون س   ی مردان و شالران   ی و شفاف و روشن بوده است که حت 

  ی والا   گظظاه ی ها   ی قظظرار داده تظظا دربظظاره   ر ی ث را تحت تأ   سان ی نو از داستان   ی ر ی و کث   ی و نصرا... مردان   ی هرات 

  ها به نگارص درآوردند. و داستان   ند ی آنان شعر بسرا 
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  ی هرگظظز صظظدا   ی زمظظان   ی ها برهظظه   ن ی تر در حسظظاس   ی حتّ  ران ی ا   ات ی ادب   خ ی خوشبختانه در طول تار          

  ی رونظظ ی و ب   ی الظظمّ از درونظظ   ی که کشور مظظا بظظا تیظظاهم   ی ا خاموص نبوده است و در هر دوره   ی کلّزنان به 

مناسظظ     ی هظظا نش از زنان ومادران واک   ی ندگ ی بوده است که به نما   یی ها چیره   ز ی زنان ن   ن ی مواهه بوده در ب 

  دهظظد، ی م   ل ی را تشظظ    ات یظظ ادب   خ ی دوران تار   ن ی تر ی در لصر قاهار که استبداد   ی اند. حت از خود نشان داده 

درگرفظظت    1914در    ی هنگ هیان   که ی احمدشاه، هنگام   ی ننشستند. مثلًا در خلال تاهگذار   ی زنان از پا 

که پظظدر و    ی ظ شالر   ی سلماس   خانم   متاج ی ن   افت؛ ی انتشار    ران ی ا   طرف ی در تمام قلمرو ب   ی نظام   ات یّو لمل 

بظظه    ی سلماس و رشت از دست داده بود ظ اندوه خود را در شعر   ه، یّخود را در قتل لام اروم   گر ی اقوام د 

 کرد:  ان ی ب   ر ی م لع ز 

 ی خود هستجو کنند باید نخست کاوه                          آرزو کنند  ان ی که فرّ ک   ان ی ران ی ا           

 (. 167: 1379)اسحاق،                                                                                                 

  متظظاج ی غظظارت کردنظظد، ن   ی را در خلال هنگ هیظظان   ران ی ا   ی شمال   الات ی ها ا که ترک   ی »هنگام   گر ی بار د   و 

تاخظظت و تظظاز کشظظته شظظده    ن یظظ اقوام او کظظه در ا   ر ی سرود. پدر و سا   ی گر ی شعر با روح د   ی خانم سلماس 

 : دهد ی نشان م   ی ا نحو صادقانه او را به   ی پرستانه را سرود که احساسات وطن   ی ات ی بودند؛ اب 

 ی خود را بدو کنند مردان همیشه ت یه                بسته است   ر ی شمش   ی به دسته   ی آزادگ              

 هر ملّتی که راحتی و لیش خو کنند                ل ی شود ذل  د ی خلقت است که با   قانون              

                                                                                                                                             

 (. 183: 1379)اسحاق،                                                                                                      

 ی دار ی پا   ات ی .ادب 3

هامعظظه در برابظظر    ی ف ر   شروان ی متعید و ملتزم است که از طرف مردم پ   ات ی از ادب   ی »نول ی دار ی پا   ات ی ادب 

از انحظظراف    ی ر ی و هدفش هلظظوگ   د ی آ ی وهود م به   کند، ی م   د ی ها را تید آن   ی و معنو   ی مادّ  ات ی آنچه که ح 

مقظظدس    دفظظاع   گظظر ی لبارت د (. به 26:  1388  ، ی ر ی آن است« )بص   ی ج ی و ت امل تدر   یی ش وفا   ات، ی در ادب 

اسظظت سظظرافراز    ی مقاومت ملت   ات یّاز ادب   ی بخش   قت ی شد درحق   جاد ی ا   ی ل ی هشت سال هنگ تحم   ی که ط 

و هر زمظظان کظظه احسظظاس کننظظد    شناسند ی سر از پا نم   ی و مذهب   ی ین ی و م   ی ملّ  ی ها دفاع از آرمان   ی که برا 

هظظان بظظر طبظظق    نه قرار گرفته است؛ لاشظظقا   ی درون   ا ی و    ی در تیاهمات برون   نشان ی و سرزم   ی و هست   ان ی ک 
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  . کوشند ی به هان م   ی فرهنگ   ی ها ارزص   ی ا ی اخلاص نیاده و با هان و مال و قلم و قدم در اح 

  ی ان یظظ و پا   شظظود ی است که هرگز خاموص نم   ی مقاوم زنان و مردان متعید   ی مقاومت، صدا   ات ی ادب          

هظظا مظظردم  هظظا و تانک و توپ   ها زه ی و سرن   رها ی با مردم است؛ اگرچه شمش   شه ی است که هم   ی ر ی ندارد؛ تعب 

دنبال  هظظر روز بظظه   ی اسظظتعمار   ی ها که قدرت   م ی ن ی ب ی م   ن ی الع   ی که امروز به ر أ را رها کرده باشند. همچنان 

را    ده ی سظظتم کشظظ   ی ها هنگ سخت نتوانند ملّت   ق ی هستند تا اگر از طر   ی گر ی د   ی ها طرح و برنامه   ختن ی ر 

ف ظظر او    خواهنظظد ی م   د ی هد   ی افزارها و هنگ   ی مجاز   ی هنگ نرم با فاا   ی در اردوها   اورند ی در ب   ی از پا 

و قلمظظرو ادب مقاومظظت لازم    حدود و    ی کنند. در باب گستردگ   گانه ی را فلج کنند؛ او را با فرهنگ خود ب 

اسظظت؛ چنان ظظه    ی اسظظ ی و دفاع مقدس از نوع ادب متعید و س   ی دار ی است گفته شود، ادب مقاومت و پا 

  د یظظ بظظه تول   ت یّتعیظظد و مسظظ ول   ی بر مبنا   ی اس ی س     ی گفته شده است: »شالر و اد   ی اس ی ادب س   فِی در تعر 

  (. 34: 1370  وند، نه ی )آئ  د« ندار  ی و ی دن   ی ها ق ی نظر به پاداص و تشو  چ ی و ه   پردازد ی م  ی ادب 

و    ی اهتمظظال   رات ییظظ تغ   ی جظظه ی نت   ی اد یظظ تا حدّ ز   ی فارس   د ی شعر هد   ی از وهوه و مشخصه   ی ار ی بس          

  د یظظ و شظظعر هد   ات یظظ از ادب   یی بخش قابل ملاحظظظه   ی ع ی طور طب راستا به   ن ی است. در ا   ی اس ی و س   ی فرهنگ 

از    ی  ظظ ی   د یظظ طرز ف ظظر هد   ن ی وهود آمدن ا نسبت به زن است »به   ی د ی مربوط به گسترص طرز ف ر هد 

  ی ع ی وسظظ   اس یظظ امروز است. ... بدون شک اسلام مقظظام زن را بظظه مق   ان ی ران ی ا   ی در زندگ   رات یی تغ   ن ی تر میم 

 بالا برد. 

 پژوهش   ی ¬ نه ی ش ی .پ 4

کتظظاب شظظامل    ن یظظ تیظظران، سظظخن ا   ، ی همچنظظان بظظاق   ت یظظ ( ح ا 1379)   ن ی لبدالحسظظ   کظظوب، ن زری ¬ -

از زنظظان    ی ( بظظه سرگذشظظت تعظظداد 93ظ 97است که در صظظفحات )   ی د ی مف   ی و ادب   ی انتقاد   ی ها ادداشت ی 

 قسمت مورد استفاده قرار گرفته است.  ن ی که هم   افته ی اختصاص    ی فارس   ات ی شالر در ادب 

  ت یظظ در موقع   ر ی کتاب به تظظأث   ن ی تا روزگار ما، تیران: زوّار. فصل اول ا   ما ی (. از ن 1376)   یی ح ی   پور، ن آری ¬ -

  ات یظظ و زن در ادب   ان یظظ زن در اد   ی دربظظاره   ی د یظظ م الظظ  مف   ی است که حظظاو   افته ی اختصاص    ی ران ی زنان ا 

 دارد.   ی فارس 

انتشظظارات    ی تیظظران، ثالظظث بظظا هم ظظار   ران، یظظ انداز شعر معاصظظر ا (. چشم 1384)   ی مید   د یّس   ، زرقانی ¬ -

  ران یظظ معاصظظر ا   ات یظظ ادب   ی کظظه دربظظاره   ی اثظظر   ن ی از بیتظظر   ی   ی . ی فارس   ات ی گسترص و ادب   ی شورا   رخانه ی دب 
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  ت یّاثظظر در شظظناخت شظظعر و شخصظظ   ن یظظ پظظژوهش از ا   ن یظظ کتظظاب اسظظت. در ا   ن ی نوشته شده است؛ هم 

 است.   ده ی استفاده گرد   ه صفارزاد 

(. تیظظران:  ی التصظظام   ن ی اشعار پرو   ی ده ی و گز   ل ی )نقد و تحل   ن ی پرو   ی (. معجزه 1388)   د ی مج   ، ی ار قدمی ¬ -

  ن یظظ اسظظت. ا   ده یظظ اقدام گرد   شناسان ی التصام   ن ی پرو   ی از سو   ی مقالات   ی کتاب ظ به گردآور   ن ی سخن. در ا 

  ات یظظ ادب   در زن و نقظظش او    ی دربظظاره   ی التصظظام   ن ی اشظظعار پظظرو   ی نه ی در زم   د ی کتاب للاوه بر مقالات مف 

 دارد.   ی م ال  ارزشمند   ز ی معاصر ن 

نقش زنان در چنظظد داسظظتان کوتظظاه دفظظاع مقظظدس،    ی (. بررس 1389و هم ار، )   اله ت ی لنا   پور، ف شری ¬ -

،  2، ص  1بظظاهنر کرمظظان، س    د ی دانشگاه شی   ، ی و للوم انسان   ات ی ادب   ی دانش ده   ، ی دار ی پا   ات ی ادب   ی ه ی نشر 

و دفظظاع    ی ن داسظظتا   ات یظظ هنگ در ادب   ی ها زنان در خلق حماسه   ت یّمقاله نقش و موقع   ن ی . در ا 1389بیار  

 قرار گرفته است.   ی اب ی و ارز  ل ی مقدس مورد تحل 

در اشظظعار طظظاهره    ی دار یظظ پا   ات یظظ ادب   ی ها مؤلفظظه   ل یظظ (. تحل 1391مل شاه، احمد و هم ظظار )   پور، غنی ¬ -

مقالظظه    ن یظظ (. در ا 139ظ 176، صظظو ) 1391و زمسظظتان    ز یی ، پظظا 7، ص  4س    ، ی دار یظظ پا   ات ی صفارزاده. ادب 

  رت صظظو   بظظه   ی و گظظاه بظظه گظظاه   ده ی گرد   ل ی در اشعار صفارزاده تحل   ی دار ی پا   ات ی ادب   ی ها از مؤلفه   ی ار ی بس 

 است.   ده ی گرد   ی اشارات   ز ی زنان در اشعار صفارزاده ن  ی ضمن 

کتظظاب ارزشظظمند بظظه    ن یظظ . تیران، ق ره. فصل شظظانزدهم ا ی ادب   ی ها (. م ت  1391)   روس ی س   سا، شمی ¬ -

  نظظه ی کتظظاب ارزشظظمند در زم   ن یظظ از ا   نامظظه ان ی پا   ن ی ( در ا 273ظ 275است. )   افته ی اختصاص    سم ی ن ی بحث فم 

 است.   ده ی استفاده گرد  ی فارس   ات ی و ادب   سم ی ن ی فم 

. در  ی زهرا )س(، تیران: دفتظظر نشظظر فرهنظظگ اسظظلام   ی فاطمه   ی (. زندگان 1373هعفر )   د یّس   ، ی د شیی ¬ -

و    ن ی ر ی او بظظا قلظظم شظظ   ی پنیظظان زنظظدگ   ی ا یظظ و خفا   ا یظظ زهرا )س( و زوا   ی فاطمه   ت ی کتاب ابعاد شخص   ن ی ا 

زنظظان و    م نظر نگارنده منشأ الیا است. از آنجا که به   ده ی گرد   ی بررس   ی د ی هعفر شی   د یّس   د ی استاد فق   ی رسا 

  ن یظظ کتظظاب در نوشظظتن ا   ن یظظ بزرگوار بوده است. از ا   ی بانو   ن ی و دفاع مقدس ا   ی مادران در انقلاب اسلام 

 سود هسته شد.   نامه ان ی پا 

کتظظاب ابعظظاد    ن یظظ هلال و همظظال، قظظم: نشظظر اسظظرا . در ا   نه یی (. زن در آ 1392لبدا... )   ، ی آمل   هوادی ¬ -

حقظظوق و    ی دربظظاره   ی د یظظ است. کتاب شامل اطلالات مف   ده ی گرد   ی زن در م ت  اسلام بررس  ی وهود 
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 مورد مراهعه نگارنده بوده است.   نامه ان ی پا   ن ی کتاب در ا   ن ی زنان دارد. ا  ت یّشخص 

.  ی تیظظران: فردوسظظ   سظظا، ی شم   روس ی دکتظظر سظظ   ی . ترهمظظه ی فارس   د هدی   شعر (.  1379)   محمّد   اسحاق، ¬ -

  تظظوان ی کظظه براسظظاس آن م   ران یظظ معاصر ا   ات ی ادب   ی درباره   د ی اطلالات مف   ی حاو   ، ی ارزشمند   ار ی کتاب بس 

بظظه بعظظد بظظا لنظظوان »زن در شظظعر    183کتظظاب از ص    ن ی نمود. در ا   ل ی را ت م   ران ی معاصر ا   ات ی ادب   خ ی تار 

 است.   ده ی گرد  ی ف ی معاصر اشارات ظر   ات ی زبان در ادب   ت یّموقع   ی درباره   « ی فارس   د ی هد 

 ق ی .روص تحق 5

و    ای ¬ م العظظات کتابخانظظه   اد یظظ و بر بن   ی ل ی ظ تحل   ی ف ی و روص توص   ی حاضر از نظر هدف کاربرد   پژوهش 

  ای ¬ اطلالات با استفاده از روص کتابخانظظه   ی باشد. روص گردآور   ی م   ی ف ی ک   ق ی است و نوع تحق   ی اسناد 

 باشد.   ی م   ی نترنت ی و ا  ی للم   های ¬ گاه ی و پا   ش ی اطلالات با استفاده از ف   ی باشد. ابزارگردآور   ی م 

 ق ی تحق   های ¬ .پرسش 6

 پاسخ دهد:   ر ی به دو پرسش ز   خواهد ¬ ی م  ق ی تحق   ن ی ا 

  ست؟ ی ظ نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس چ 1

و طظظاهره صظظفارزاده    ی کاشظظان   ده ی سظظپ   پظظور، ¬ ن ی ام   صر ی ق   ، ی ن ی حسن حس   د یّچون: س   ی ظ در شعر شالران 2

  آورده شده است؟   ی ن ی و ماام   ر ی نقش زنان و حاور آنان  با چه تصاو 

 ها ¬ افته ی . 7

 ی کاشان  ده ی زن در شعر صفارزاده  و سپ  ر ی نقش و تصو   7.1

و لراق و دفاع مقدس بود که طظظاهره صظظفّارزاده، شظظعر میظظم    ران ی ا   ی ل ی و اوج هنگ تحم   64محرم    در 

فاطمظظه )س( اسظظت.    ی ها بت ی ها و مص پر از رنج   ی شعر در وصف زندگان   ن ی ما« را سرود. ا   ی خود »بانو 

 : گردد ی شعر اشاره م   ن ی از ا   یی به بندها 

  رون یظظ ب   ی دلزدگظظ   ی ها رفظظت/ از خانظظه   د یظظ با   ی ن ی حس   ی ها دسته   شواز ی برخاست/ به پ   د ی چشم اش بار/ با   با 

آن    / نظظد ی آلا ی خدشظظه م   ی را/ بظظه تنگنظظا   قظظت ی لبور بانگ حق   / ی هرز و موذ   ی ها موج   که ی رفت./ وقت   د ی با 

  ام یظظ بظظه الت   / ارانش یظظ ام را/ بظظه دسظظت  ./ و زخم حنجره خواند ی کار فرا م شعر مرا به   / ی سالت بزرگ نامرئ 

 (. 112ظ 118:  1384)صفارزاده،   د ی آرا ی م 

دلظظوت    ی ت ی هظظو ی ب   ی سظظو زنان بود کظظه آنظظان را به   ه ی لل   گانگان ی ب   غات ی همان تبل   ی هرزه و موذ   ی ها موج 
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 داشت.   ی مرد ی به همّت و پا   از ی ن   قت ی به حق  دن ی بحران تا رس   ن ی که گذار از ا   کردند ی م 

دفظظاع مقظظدس    ی و اسظظتقلال بظظود کظظه رنظظان در لرصظظه   قظظت ی بظظه حق   دن ی گذار و رس   ن ی لبور از ا   ی برا 

 . گردد ی ها اشاره م نقش   ن ی از ا   ی کردند که به بعا  ی را باز   ی گوناگون  ی ها نقش 

ظ  1م العظظه کظظرد: »   ر یظظ شظظرح ز در سه مؤلفه و مقولظظه به   توان ی و نقش زنان در دفاع مقدس را م   ی دار ی پا 

ظ  3هامعظظه؛    ی هظظا ی و نابرابر   ی در برابظظر دشظظمن داخلظظ   ی دار یظظ ظ پا 2  ؛ ی در برابر دشظظمن خظظاره   ی دار ی پا 

 (. 313: 1383  ، ی در برابر نفس« )زرقان   ی دار ی پا 

اسظظت،    ات یظظ ادب   گونظظه ن ی از ا   ی ا نمونه   ز ی که دفاع مقدس ن   ی دار ی پا   ات ی ادب   ی ها صه ی از خص   ی   ی              

کظظه مظظادران و زنظظان    ی اسظظت. از روز   ی استوار در مقابظظل تیظظاهم خظظاره   ی و مقاومت ملّت   ی دار ی پا   ان ی ب 

میظظر و    دنظظد، ی د ی دشظظمنان میظظاهم م   ر یظظ خظظود را درگ   د ی فرزندان رش   ن ی چن ن ی ملّت ا   ن ی و صبور ا   ردل ی ش 

  ی ها ی طلب هظظا و شظظیادت   ی ن ی آفر و بظظه پظظاس حماسظظه   آمظظد؛ ی هظظا بظظه هوشظظش درم آن  ی ل وفت مظظادر 

  ن ی بظظر زمظظ   گنظظاه ی و خظظون هوانظظان ب   فتنظظد ی کشور به چنگال استعمارگران ن   ن ی ا   ن ه ی ا   ی فرزندانشان و برا 

  گان رزمنظظد   ی ار یظظ و بظظه    نیادنظظد ی نشود آنچه که در توص و تظظوان داشظظتند بظظر طبظظق اخظظلاص م   خته ی ر 

  . شتافتد ی م 

روز از    ن ی در اولظظ   « ی کاشظظان   ی ده ی معظظروف بظظه »سظظپ   ، ی باکوچ   ن ی فرزند حس   ، ی سرور الظم باکوچ          

  ی به هیان گشود. او از آغظظاز نوهظظوان   ده ی در کاشان د   ل ی و اص   ن ی متد   ی ا در خانواده   1315مرداد ماه سال  

بظظود. در    شظظده آغظظاز    1348او از سظظال    ی شظظالر   ی طور هدّامّا به    سرود، ی شعر م   ی سالگ   11در    ی و حتّ

و    ی ز ی سظظت آن شعرها به ظلم   شتر ی ش « منتشر کرد که ب   ی ها با لنوان »پروانه   ی مجموله شعر   1352سال  

  ی و م الظظ  میمظظ   د ی از آن شالر با سانسور مواهه گرد   ی ار ی اختناق آن دوران اختصاص داشت و لذا بس 

اغظظاز کظظرد و    1348خظظود را از سظظال    ی و هنر   ی شعر   ی ها ت یّفعال   ی کاشان   ی ده ی .گرچه سپ د ی حذف گرد 

و    ت یظظ هو   ی زن مسلمان و شالره انقلاب   ک ی لنوان  به چاپ سپرد، اما به   1352دفتر شعر خود را در سال  

  کرد   دا ی خود را بعد از انقلاب پ   ی واقع  ت یّشخص 

زن، مادر و خواهر به رزمندگان هظظان بظظر    ک ی لنوان  که به   ی ا خاطر لشق و للاقه به   ی کاشان   ی ده ی سپ      

نبظظرد حظظق    ی ها زن بظظود، بارهظظا در هبیظظه   ک ی که  داشت با وهود آن   ن ی آفر ساز و حماسه کف و حماسه 

. کظظرد ی م   ی همراهظظ   نه لاشقا   ی آنان را در هیاد بادشمن بعث   ی باطل حاضر شد  سرودن اشعار حماس   ه ی لل 
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رزمنظظدگان در    ی پا به پا   ، ی وصف ناشدن   ی و اخلاص   ی قلب   ی و للاقه   مان ی برآمده از ا   ی اق ی او با اشت            

از اشعار او را که در ولظظده    ی   ی اکنون     رد ی آنان دلا م   ی روز ی پ   ی و برا   د ی هنگ ی ها با سلاح شعر م هبیه 

  ی هظظا ی داده اسظظت و در آن دلاور   ی روز ی سروده شده است و به رزمندگان مژده پ   ی روز ی بیار و فتح و پ 

ظ غزل است و در آن لنصر حماسه با زبظظان    ده ی . قال  شعر قص م ی رزمندگان را ستوده است با هم بخوان 

 شده است.   ان ی ب   ف ی نرم و طل 

 ی انتظار را                            ی یقین میوه بچین ز شاخه                           مبارزم زمزمه کن بیار را  برادر 

 شمار را                            تا که شمارد این همه لاله بی               زار شد شد بیار شد وطن چو لاله  بیار 

 بخوان بخوان زدفترم شوکت این تبار را                                           خون رقم زدند تا غصّه روزگار من   به 

 ی استتار را                            زنیستی ب ش بر او پرده             ف نش ی را ب ش به چاه ش  ب  د ی پل   خصم 

 ی مقاومت ب ن ز ریشه خار را                            به حربه             نگاه تو   ی خصم خاروص به ساقه  نشسته 

 ی افتخار را                            به دوص و دست هایتان پینه                 زند ی بوسه م  شه ی گلفشانتان هم   سلاح 

 ام زلال چشمه سارا                            ی تو دیده به سینه            فلق   ی عه ی طل    ی تو ا  ، ی من توئ   ی دلا   اوج 

 ام لذّت این شرار را                            وه که به هان خریده              مراد خود  ی بر منم منم به شعله   سوخته 

 اص چنین برد زما قرار را                            که ل ر هامه                      آمده   شباز ی کربلا مگر به پ   وسف ی 

 به موج موج دارد او ترانه بیار را                                          ز سوگ تشنگان ما  دود ی م  تشنه  فرات 

 اص غبار را                            به اشک شویم این زمان زچ امه             من  د ی خون وضو گرفت تا برادر شی   به 

 که استقامت از شما رسیده کوهسار را                                                ما نثارتان دلاوران لصر ما  ی دلا 

 هایشان گرفته بوی یار را                            غبار هامه                 هانشان   ی ها پرنده   ان ی پر زآش   ده ی کش 

 به قاب روزگار بین ش وه شاه ار را                                             ینم ی ز اختران م  ن ی زار شد زم   ستاره 

 کند ریشه شام تا را                            که سیل نور می                   ن ی طلوع آفتاب ب   دم ده ی در سپ  ده ی سپ 

 (akjavadzadeh.persianblog.ir . ) 

  ج ی و دفاع مقدس است کظظه در تظظرو   ی شالر انقلاب اسلام   ی کاشان   ی ده ی از بانو سپ   د ی که نقل گرد   ی شعر 

که خوانده شد در وزن مفظظاللن مفظظاللن مفظظاللن    ی سزا دارد. شعر به   ی و مقاومت سیم   ی دار ی پا   ات ی ادب 
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بظظا    ی شظظان کا   ی ده ی وزن از اوزان نادرالاستعمال است کظظه سظظپ   ن ی مفاللن است. بحر رهز مثمن مجنون. ا 

شظظالر    ، ی کاشظظان   ی ده ی سظظپ   ی یا ی از نوآور   ن ی خود آن را ابداع کرده است و ا   ی و شالرانه   ی هنر   ت یّخلاق 

  معاصر است. 

نیظظاد کظظه    دان یظظ قدم بظظه م   ی زن شالر مسلمان انقلاب   ک ی که به لنوان    یی در روزها   ی کاشان   ده ی سپ            

. او ثابظظت  سظظت ی زنظظان ن   ی برا   یی انقلاب، ها   ن ی فرهنگ، ادب و هنر ا   های ¬ بود در صحنه   ی دشمن مدل 

  اگون گونظظ   هظظای ¬ و باطل است. وهود و حاور او در لرصظظه   یوده ی زنان ب   ی برا   ی دگاه ی د   ن ی کرد که چن 

تظظوان    ی بود کظظه مظظ   قت ی حق   ن ی ا   ی ا ی هنگ و دفاع مقدس گو   ات ی ادب   های ¬ اهتماع، مخصوصاً در صحنه 

  ی و ادبظظ   ی اهتمظظال   ، ی اسظظ ی س   هظظای ¬ ت یّظظ زن در فعال   ک ی مثبت    های ¬ ی ژگ ی و   ۀ زن بود و با حف  هم   ک ی 

 شرکت کرد. 

  دار یظظ ماه دوم تابسظظتان همظظان سظظال، بظظا د   ی و در گرما   1367از سال    یی در روزها   ، ی کاشان   ده ی سپ          

تجاوز دشمن، سظظرود سظظپاه محمظظد    ان ی گشتند و در آستانه پا   ی باز م   روزمندانه ی پ   ی که از نبرد   ی نوهوانان 

 کرد:   ه ی )ص( را به آنیا هد 

 یی هدا   ی وارها ی د  خت ی فرو ر                    یی ش فته گل آشنا  برادر            

 یی روشنا   ن ی طلوع دگر بار ا                    اسلام بادا مبارک  اران ی   به            

 یی تا فجر صبح رها   م ی بتاز                   بازو به بازو   م یی در آ  دان ی م   به           

 ...   د ی آ   ی سپاه محمد )ص( م                    د ی آ   ی محمد )ص( م  سپاه           

و    ی انقلاب اسظظلام   ات ی در لرصه ادب   ن ی از زنان نقش آفر   ی و نمونه ا   ن ی است هنرآفر   ی زن   ی کاشان   ده ی سپ 

ه روزگظظار خظظود را کظظه    ن ی و شور آفر   ی هنگ دفاع مقدس که با زبان هنر  ه پرغصظظّ لصر توانسظظت قصظظّ

  ی لظظ ی هشت سال هظظگ تحم   ۀ کشد. در لرص   ر ی بودند به تصو   بان ی با آن دست به گر   ران ی ا   ۀ د ی مردم ستمد 

شظظیر معظظروف    ن ی که مظلومانه مورد تجاوز دشمن قرار گفت خرمشیر بود که به خون   یی از شیرها   ی   ی 

سظظرودند بظظاز هظظم    ز یظظ غم انگ   ار ی بس   ی اشعار   ز ی شیر مظلوم ن   ن ی در دفاع از ا   ی بود شالران متعیّد و انقلاب 

 : م ی خرمشیر بخوان  ۀ را در دربار   ی کاشان   ۀ د ی از سپ   ی ات ی اب 

 ز ی پر آذرت از غصه لبر  ۀ ن ی س   ی ا                        ز ی خاک گیر خ   ی خرمشیر ا   ی ا  

 ند ی سبز در پرواز آ   ان ی برآش                        ند ی تومرغان میاهر باز آ  ی سو  
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  بندر سبز   ی بندر سبز             ش  سر شد و آمد سحر ا   ی با من بخوان شعر ظفر ا          

  ن تظظری ¬ از میظظم   ی  ظظ ی زنظظد.    ی مظظوج مظظ   ی کاشظظان   ۀ د ی و شیادت در آثار صظظفار زاده و سظظپ   د ی شی   قداست 

از    ش ی از آثظظار صظظفار زاده کظظه پظظ   ی  ظظ ی و شیادت است.    د ی شی   س ی هر دو شالر تقد   ی موضولات شعر 

  « ی دار یظظ بظظا ب   عت ی است »ب   افته ی اختصاص    یی و شیادت و فرهنگ لاشورا   د ی آثارص به موضوع شی   ر ی سا 

 : ابد ی   ی به ذهن خواننده انتقال م  ی حت است که به را 

بیشظظت اسظظت/    نجظظا ی هادهّ  تابوت/ ا   ی روز هدال/ از ابتدا   ی از راه خون/ از ابتدا   / ی راه خاک آمده ا   »از 

  شظظ وفه /    انظظد ¬ داده   گظظل   ها ¬ باغ دوباره چوب شدند/ تابوت شدند/ تابوت   های ¬ بیشت زهرا / درخت 

 (. 29: 1387کفن و غسل« )صفار زاده،   ی ب   های ¬ گل   / اند ¬ داده 

اشظظاره کظظرده    ی میمّظظ   ۀ بند به ن تظظ   ن ی کفن و غسل استعاره از شیدا هستند. صفار زاده در ا   ی ب   های ¬ گل 

 به کفن و غسل هم ندارد.  از ی مقدس است که ن   ای ¬ به اندازه  د ی شی   ن ه ی است و آن ا 

و شور شیادت در باران / آب و گل تن تو/ شظظ وفه خواهظظد داد/ گظظل    اق ی با اشت   / ی ز ی خ   ی تو به پا م   »و 

کظظه منتظظظر    / د یظظ آ   ی مظظ   ی دانظظد کسظظ   ی نم   چ ی است/ که ه   ی منتظر رحمت   شه ی گل هم   ۀ خواهد داد / و سلسل 

/    د ی شظظی   ی شظظما/ آه ا   ار یظظ د   ن ی دارد/ ا   ی ر ی داند/ چه خاک دامن گ   ی خاک را نم   ی / که گونگ   ست ی فصل ن 

:  1386)صظظفار زاده،    ر« یظظ کوتاه است/ دست مرا بگ   ن ی زم   ی کز چادرها   / هایی ¬ / با دست   ر ی دست مرا بگ 

41-40 .) 

دفظظاع مقظظدس و نقظظش زنظظان    ات یظظ ادب   ر ی و تصو   م ی در ترس   ی شالران انقلاب   گر ی زاده هم همچون د   صفار 

 دارد.   ژه ی و   ی ومردان به نیات لاشورا توهیّ

کظظه بظظا    ی با هظظر کسظظ   / م ی )ع( به هنگ است/ و در صلح   ن ی هر کس که با حس   / م ی »ما در محاربه هست       

(. توهظظه صظظفار زاده  45:  1386)صفار زاده،    ادند« ی ز     ی لج   اد« ی )ع( به صلح است/ و خاندان »ز   ن ی حس 

مظظا    ت موضوع است که تنیا راه نجظظات ملّظظ   ن ی توهه زنان لرصه دفاع مقدس به ا   قت ی به لاشورا در حق 

و    ثظظار ی کظظه ا   ی راه؛ راه حظظق اسظظت؛ راهظظ   ن ایظظ   و   انظظد، ¬ او رفته   اران ی )ع( و    ن ی دانند که حس   ی م   ن ی را در ا 

 خواهد:   ی و شیادت م   ی هانفشان 

ملّظظت ماسظظت«    هظظای ¬ زخظظم   خ ی مرهم تار   گانه ی   / گانه ی   ق ی طر   ن ی حق است/ و ا   ۀ )ع( راه اقام   ن ی حس   »راه 

 (. 80:  1386)صفار زاده، 
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مظظورد توهظظه قظظرار گرفتظظه اسظظت،    ار ی نیاظظت لاشظظورا در شظظعر او بسظظ   هظظای ¬ ت ی شخصظظ   نسان، ی بد   و 

 )س(، حارت ابوالفال )ع( و...  ن  ی )ع(، حارت ز  ن ی چون، امام حس   هایی ¬ ت یّشخص 

سظظتم ار/ مظظا/ اهظظل    هظظای ¬ بظظه ی غر   ی خوانظظد/ آه ا   ی صابر م   ن  ی لصر لاشورا/ در راه است و قل  ز   »و 

 (. 74:  1384)صفار زاده، م« ی دار   بان ی حق/ رو به شام غر 

  ی حوادث لصر لاشورا و بعظظد از آن را در ذهظظن انسظظان تظظدال   ا ی شعر صفار زاده چه زنده و گو   ن ی ا      

شظظد،    ختظظه ی ر   ن ی کربلا بظظه نظظاحق بظظر زمظظ   ن ی او در سرزم   اران ی )ع( و    ن ی که خون امام حس   ی کند. وقت   ی م 

  ن ی حسظظ خظظون امظظام    ن ظظه ی ا   ی بظظرا   اموزد ی ب   ی در رکاب او هوانمرد   د ی با   ی که مردانگ   ی زن   ن ی )س( ا   ن  ی ز 

به گظظوص مظظردم بظظود ادامظظه داد. البتظظه    ام ی خود که رساندن پ   ی غ ی او به هدر نرود به روص تبل   اران ی )ع( و  

)ع( را زنظظده نگظظه    ن ی و خظظون امظظام حسظظ   کنظظد ¬ ی مظظ   ی کربلا قصد سخنران   ۀ بعد از حادث   ن  ی حارت ز 

  هظظایی ¬ ی روز یظظ توانست بازگو کند و فظظتح و پ   ی خود م   ۀ را در خ ب   ی ار ی )س( م ال  بس   ن  ی . ز دارد ی م 

  ن یظظ گذشته شده بود به رخ آنان دشمنانشظظان ب شظظد، امّظظا ا   های ¬ هاشم در هنگ   ی خاندان بن     ی که نص 

)ع( و خانظظدانش را و از    ن ی امظظام حسظظ   ت یّظظ دروازه کوفظظه، مظلوم   ی آن کار هلظظو   ی کار را ن رد و به ها 

  ی . و وقتظظ داد لمل را انجظظام    ن ی هم هم   اد ی و در مجلس ابن ز   د ی را به رخ مردم کش   د ی ز ی ظلم    گر ی طرف د 

بظظه    ت یّظظ حالت مظلوم   ن  ی کرد حارت ز   ی اهانت م   ن  ی به حارت ز   ی با غرور و خودسر   اد ی که ابن ز 

  ، ی است؟« )رفسظظنجان   ن ی هم   ر ی و ام   ر ی اس   ک ی   ۀ راب    ، ی ر ی و تو ام   رم ی فرمود : من اس   ی گرفت و م   ی خود م 

1368 :81-280 .) 

مرحلظظه    ن ی است که در لرفان آخر   ده ی بالله رس   ی الله به بقا   ی ف   ی بعد از فنا   د ی باور است شی   ن ی بر ا   شالر 

  سلوک است:   ی ها -از مرحله 

  کوهیظظا،   کظظه   هظظا، ¬ زند »چمران«/ که صخره   ی م   اد ی هر سنگر فر   ی وارها ی شنوم خواهرم/ که د   ی م           

و نخلسظظتان«    ابظظان ی واژگان صظظخره، کظظوه، ب   ن ی زنند »چمران«/ که ب   ی م   اد فری   / ها ¬ که نخلستان   ابانیا، بی   که 

  ر ی شظظده و تظظأث   کظظلام در    ی ق ی موسظظ   جاد ی و ا   ی چمران سب  هارمون   ۀ وهود دارد. ت رار واژ   ر ی مرالات النّظ 

  نظظ  ی لبنظظان اسظظت »ز   ار یظظ را کظظه از د   د ی همسظظر شظظی   ،شظظالر ی ان ی پا   ات ی کند. در ادب   ی شعر را دو چندان م 

قلظظ  او    ق یظظ درمان زخم لم   ی کندو برا   ی خون« خ اب م   ۀ سترون« و »لروس حجل   ی سدرها   ن ی سرزم 

 کند:   ی م    ی با تمام وهود با او همدرد 
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  ان یظظ پا   ه« یظظ »دهلاو   ی نظظوا ی لروس حجله خون/ ن   ی سترون/ ا   ی سدرها   ن ی سرزم   ن  ی ز   ی خواهرم/ ا   ، ی آر 

قلظظ  تظظو را    ق یظظ خواهرم، زخظظم لم   / ی ست ی و تنیا ن   / ی ست ی ن     ی غر   ار ی د   ن ی و تو در ا   / ست ی راه مقدس او ن 

-  226:  1381  ، ی برادرانت / درمان خواهد بظظود ...؟ )گلمظظراد   ی کلام خواهرانت/ و همدرد   ی / صفا   ا ی آ 

21 .) 

 ی ن ی حسن حس   د ی پور و س  ن ی ام  صر ی بر اشعار ق  د ی زن در شعر دفاع مقدس با تأک  ر ی . نقش و تصو 8

شظظالر    ن ی ا   ی از تحوّلات شعر   د ی دفاع مقدس را با   ۀ زن در لرص   م ی و ترس   ر ی به تصو   صر ی مورد نگاه ق   در 

از شعر نشناسظظان بظظه صظظورت شظظبیه    ی در نزد برخ   صر ی در شعر ق   ی تحوّل شعر   ن ی قلمداد کرد؛ گرچه ا 

کظظرده؛    ی شصت همه از هنگ صحبت مظظ   ۀ ده   ل ی که در اوا   ی صر ی ناک هلوه کرده است که مثلًا همان ق 

آورده اسظظت. فاطمظظه    ان ی سخن به م   ی دم از صلح و دوست   60آخر    های ¬ شده است که مثلًا در دهه   چه 

کظظه    ی انقلاب اسظظلام   ی شالران در چیار چوب آرمانیا   ن ی دهد. »ا   ی پاسخ م   ن ی پرسش چن   ن ی به ا   ی راکع 

به بعظظد و    1357را که از سال    آرمانیایی   و   اند ¬ است، حرکت کرده   ی ن ی د   های ¬ و آموزه   ات ی تؤأم با معنوّ

طرز ف ر و اساس کظظار خظظود    ی حارت امام م رح شده است مبنا   د ی از زمان تبع   ی عن ی از آن    ش ی پ   ی حت 

  . اند ¬ قرار داده 

مظظثلًا در کتظظاب »دسظظتور    م، کنظظی ¬ ی مشاهده مظظ   صر ی ق   ر ی نظ   ی در شعر شالران بزرگ   ی امّا اگر تحوّل           

  ی اسظظت. شظظالر   صظظر ی امثال ق   ی ع ی طب   ی ت ور تحوّل ف ر   ی ع ی طب   ر ی تحوّل س   ن ی من ا   ۀ د ی زبان لشق« به لق 

رزمنظظدگان شظظعر    ش ی کظظرده اسظظت، اگظظر در زمظظان هنظظگ در سظظتا   ی مظظردم زنظظدگ   ن ی که در ب   صر ی رق ی نظ 

کند، ق عظظاً    ی م   اد ی و از هنگ با ش وه    زد، ی ر   ی آنیا م   ی لواطف و لشق خود را به پا   ۀ و هم   د سرای ¬ ی م 

  ی آرزو   ن یظظ ا   د، گوی ¬ می    سخن   صلح   از   خود   اشعار   و   ها ¬ اوست و اگر امروز در آرمان   ی ع ی احساس طب 

شظظود،    ی پور و امثال او آشنا باشظظد متوهظظه مظظ   ن ی ام   صر ی ق   ی با لواطف انسان   ی اوست؛ لذا اگر کس   ی ع ی طب 

هنظظگ    ی مردم بظظرا   ق ی هنگ و تشو   ش ستای   در   آنیا   اشعار   اند ¬ هنگ شعر سروده   ۀ شالران اگر دربار   ن ی ا 

اسظظت کظظه    ی ع ی طب   ن بنابرای .  است   بوده   ها ¬ آرمان   و   ها ¬ بوده در دفاع از ارزص   ی اگر هم هنگ   را ی ز   ست، ی ن 

.  نظظد ی م رح نما   شعار ا   ن ی صلح و آرامش را در ا   ی و آرزو   ند ی هنگ شعر بسرا   ۀ ن ی شالران در زم   ن ی امثال ا 

  (. 5: 1373)راستگو ،  

پظظور از چنظظد    ن ی امظظ   صظظر قی   سرنوشت   با   سرنوشتش   که   هم (  1383  –  1335)   ی ن ی حسن حس   د ی س           
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  ی فارسظظ   ات یظظ و در رشظظته ادب   سانس ی ل   ه ی تغذ   ۀ آمد، در رشت   ا ی لحاظ به هم گره خورده بود، در تیران به دن 

بظظود.    ا آشظظن   ی س ی و انگل   ی ترک   های ¬ مسلّط و با زبان   ی به زبان لرب   ی ن ی گرفت. حس   ی و دکتر   سانس ی فوق ل 

      شد   ی آن زمان منتشر م   ی فردوس   ۀ شروع به سرودن شعر کرد که اشعارص در مجّل   1352از سال  

  هظظای ¬ ی ثظظارگر ی و ا   هظظا ¬ ی در طول هشت سال دفظظاع مقظظدس فظظداکار   یی ا ی م ی همسران هانبازان ش         

تحملّ کردند هم نقظظش پظظدر فرزنظظدان را    ش های ¬ ی سخت   ۀ را با هم   ی از خود نشان  دادند. زندگ   ی فراوان 

  ۀ از شظظالران دفظظاع مقظظدس در مجمولظظ   « ی سظظنجر   ر یظظ نمودند. »ام   فا ی را ا   ی کردند و هم نقش مادر   ی باز 

 کرده است:  ان ی ب   و ی نقش پدر بودن آنیا را چه ن   « ی »زخم س 

   تن   آمد   در   پرواز   به  شیر   در   بعد                تو  رفتن   غم   انداخت  ام ¬ بر شانه  دست 

 مزارت زن تو   های ¬ گل   ی به پرستار                تو با غزل خاطرت آمده است   بعد 

 بودن تو   ی ¬ مادرص گفت که به خاطره                          خو کرد!  د ی گفت: و حالا به چه با  پسرت 

 (. 130: 1385  ، ی ل ی )اسراف   

از هرگونه صظظنعت اسظظت    ی رسد که لار   ی به نظر م   ن ی به ظاهر ساده که در نگاه اول چن   های ¬ ت ی ب   ن ی ا 

تصور شده است که دست بر شظظانه    ی اوّل غم رفتن هانباز همانند انسان   ت ی است. در ب   ال ی پر از صور خ 

  ص مزار« به نفظظس مظظادر بظظودن و پظظرور   های ¬ گل   ی »پرستار     ی ترک   ی بعد   ت ی شالر انداخته است. در ب 

آرامظظش    جظظاد ی منظظزل و ا   ر ی آخر شالر به نقش زن . مادر و نقظظش او در تظظدب   ت ی فرزندان اشاره دارد. در ب 

مانظظده اسظظت    ی که از هانباز بر هظظا   ی است. خاطرات   ی مؤثر و لاطف   ار ی فرزندان اشاره دارد. شعر بس   ی برا 

  کرده است.  ن ی و دلنش   ر ی همسر و فرزندان تحملّ پذ  ی را برا  ی زندگ 

  ی لظظ ی خوزستان است و همچظظون    ن ی حماسه ساز و حماسه آفر   ن ی پور که خود از سرزم   ن ی ام   صر ی ق         

خظظود نقظظش زن را در کنتظظرل امظظور    ن ی سظظحرآفر   ان ی دلاور در خط مقدم هبیه شرکت داشت، با قلم و ب 

  ی مظظ   ی خانه بظظاز   اط ی در ح   ش های ¬ ه ی است. کودک/ با گر   ده ی کش   ر ی به تصو   یی با ی خانه به وهه ز   ی اقتصاد 

  / چظظد ی پ   ی تظظازه / در خانظظه مظظ   ی آرام رفته در نخ سوزن/ ل ظظر بخظظار چظظا   / ی اط یّکند/ مادر، کنار چرخ خ 

ماهرانظظه و    ار ی بسظظ   ی دار ی و شظظن   ی دار یظظ د   های ¬ شالر از صحنه   ی ساز   ر ی »پدر«! تصو   د ی »در«! / شا   ی صدا 

  ه یظظ کردن است امّظظا گر   ی کند که در حال باز   ی را گزارص م   ی استادانه است. دربند اول شرح حال کودک 

واژگظظان »مظظادر« و    نش ی است. دربند دوم شالر با گز   ال ی آرامش خ   ی حال دارا   ن ی در ل   ی کند. ول   ی هم م 
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زن در هنگام لدم حاور مرد در خانه و به للّظظت بظظه سظظر بظظردن در    ی بر نقش اقتصاد   « ی اط ی »چرخ خ 

  دارد.   د ی هبیه تأک 

که ادامه دهنظظده راه امظظام    داند ی م   ی است و انقلاب و هنگ را نیات   ی ع ی ش   ی شالر   ی ن ی حسن حس           

انقظظلاب برگرفتظظه از    ع ی بظظه وقظظا   ی چشظظم انظظداز نگظظاه و   ن ی )س( است. از ا   ن  ی )ع(و حارت ز   ن ی حس 

  ی )هظظل مظظن ناصظظرن   ی داند که نظظدا   ی م   ی اوران ی رزمندگان )مرد و زن( را    ی لاشوراست  و   ی فرهنگ غن 

 . اند ¬ دالشیدا (پاسخ گفته ی س 

 م ی درپاسخ تو زبان لال آورد                                             م ی گر روبه قتال آورد  روز ی د 

                 م ی زلال آورد  ک ی گاه آن دلوت ناب                                   صد للقمه لب  مه ی به خ  امروز 

 : د ی گو  ی ((م   ل ی ))در گنجشک و هبرئ 

 ست؟ ی از س وت / درقبال نام شما چ   ر ی لف  ناتوان حماسه / غ   ف ی / ت ل   د یی من بگو   با 

 (. 24: 1371  ، ی ن ی )حس                                                                                         

دانظظد و در    ی اطیظظر )س( را مظظادر خظظود مظظ   ی حاظظرت زهظظرا   ی ن ی : »حس سد ی نو   ی م   ن ی الد   ی ن ی مع   فاطمه 

  ر ی بظظه تصظظو   ر یظظ به شظظ ل ز   رد ی م   ی و کبود م   ستاده ی او را که ا   بانه ی مادرم شیادت غر   ی روسر   های ¬ شرابه 

  داشت.   ی ب ی گل ل ر غر  خ ی کشد: و تار   ی م 

 ( 159:  1386، ی ن ی شدند« )حس   ی م  د ی کبودص شی   ی بود / و باز هم پلک ها   ستاده ی مادرم ا  ی وقت 

  ی ر ی ارائظظه تصظظو   ی بظظرا   ی ن ی دلاوران لرصه لاشورا که با لبخند به استقبال مرگ رفتند، الیام بخش حس   و 

شظظیادت/ و آسظظمان / خظظون    زبظظان ی / کرانه تظظا کرانظظه/ م   ا ی و هاودانه از مرگ هستند. »در   ی دوست داشتن 

  (. 25: 1387  ، ی ن ی *«)حس د ی که مرگ از لبانتان چ   / ی لبخند   ی بیا 

اسظظت و    ش ی نفظظس و بازگشظظت بظظه خظظو   ث ی بارز شالران دفاع مقدس حد   های ¬ ی ژگ ی از و   ی   ی          

  از   کظظه   آنظظان   و   انظظد ¬ رفتظظه   اند، ¬ نفس به خاطر آن است که آنان از نسل نور بوده   ث ی آوردن به حد   ی رو 

  ی او را نمظظ   ی صظظدا   ی حتظظ   ی کسظظ   گر دی   که   اند ¬ شده   ی رگ وتی   ظلمت   گرفتار   چنان   آنان   اند، ¬ ظلمت   نسل 

حارت زهظظرا )س( بظظه زبظظان درود    -با مادر خود    ی ن ی (. آنجا که حس 180:  1391  ، ی ن ی الد   ی ن ی ع شنود )م 

سظظازد: ))بظظه    ی مظظ   ی آورده و بازگشت بظظه خظظود را تجلظظ   ی رو   ث ی به حد   ی به ش ل   ز ی ن   د، ی گو   ی سخن م 

  شظظم ی ن   ن ی آسظظمانم/ و زمظظ   ی : / ب م ی گو   ی کنم امش .../ به مادرم م   ی مادرم/ که از نور مع ر است/ سلام م 
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کظظه / دو شظظاخه    ی بوسظظم/ دسظظت   ی خظظاک/ و دسظظتش را مظظ   ی نشظظان   ی خوانم/ در ب   ی مادرم را م   / ند ز   ی م 

در    ی نفسظظ   ث ی در حظظد   ز نی   زاده ¬ (. صفار 157:  1386  ، ی ن ی نیاد. )حس   ادگار ی شاداب/ در گلدان بیشت/ به  

الیظظام    یی فرهنظظگ لاشظظورا   هظظای ¬ کنظظد و از چیظظره   ی م   ش ی باز گشت به خو   ن ی چن   ن ی ما« ا   ی شعر »بانو 

 : رد گی ¬ ی م 

  / بظظان ی لاشور آمده/ از شام تلخ غر   ده ی اشک/ روز ازل/ ز خون د   ی شور   / م ی لاشورا هست   ی ظیر خون   »در 

.«)صظظفار  ی کبر   ن  ی / همراه اشک ز   دا ی ش   ی ¬ عه ی است/ اشک صفوف ش   ی مسافت اشک آلود   / ن ی تا اربع 

 (. 224: 1387زاده، 

  ز یظظ آزادگظظان لز   ی کظظه بظظرا   ه یظظ دهرو   رضا ی از لل   یی رها   یی از اشعار مثنو   یی بندها    دانم ¬ ی مغتنم م   نجا ی ا   در 

 سروده شده است ذکر کنم: 

 ؟ ی ده   ی زخم تنت را به که پس م                                           ی ده   ی قفس م  ی و بو   ی آمد 

 حنجره ات مال ما                                       زخم تنت نوبر امسال ما   ؟ ¬ ای ¬ آمده 

 بوده است  ی بوده است                                              رنگ نگاهت چمن   ی آمدن  آمدنت 

 ؟ ای ¬ گرم ملاقات خدا بوده                                    ؟ ای ¬ بگو! با که ؟ کجا بوده  راست 

 ی زن   ی بال و نفس م   ی تند زد                                           ی زن   ی و حرف قفس م   ی آمد 

 کنج قفس تازه کن                                              صبر کن آهسته نفس تازه کن   خاطره 

 شده   ی کار   نه ی شده                                        چشم و دلم آ   ی پرواز پر ل ر بیار  خانه 

 من در قدمت گرم باد                                         من سر و پا گوص دمت گرم باد!  ی سرد 

 (  ه ی رضا دهرو   ی ) لل                                                                                         

تظظوان گفظظت    ی م   ی شمار   ی ب   های ¬ آن ه هنوز درباره نقش زنان در لرصه هنگ و دفاع مقدس سخن   با 

سظظخنان را بظظا    رم ی توان باز گفت. و من ناگز   ی نامه شرح آن همه را نم   ان ی پا   ن ی که در صفحات محدود ا 

  بظظه نامظظه    ان یظظ پا   ن یظظ که به نوشتن دارم خلاصه کنم اما همچنان دوست دارم که صظظفحات ا   ی اق ی همه اشت 

  ان یظظ گردد که تا به حال درباره آنیا و شعرشان سظظخن بظظه م   ن ی اشعار چند تن از شالران دفاع مقدس مز 

فصل بظظا ذکظظر چنظظد شظظعر از شظظالران دوره هنظظگ و دفظظاع    ن ی است؛ و لذا هیت حسن ختام  ا   امده ی ن 

در شظظعر هنظظگ    ان ی است. لبظظدالمل    ان ی با لنوان »نامه« از لبد المل    ر ی رسانم. شعر ز   ی م   ان ی مقدس به پا 
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  هظظای ¬ و کتظظاب   دان ی نامظظه شظظی   ت ی در وصظظ   ش ی از سروده هظظا   ی ار ی دارد و بس   ی مستقل   ی خود صدا   ی برا 

خواننظظده را بظظه    د، یظظ سخن گفتن هد   های ¬ قال    افتن ی   ی الگو قرار گرفته، گاه در هست هو برا   ، ی درس 

  »شظظعر از    ی ر ی پظظذ   ر ی تظظاث   ی شظظعر رد پظظا   ن یظظ انظظدازد. در ا   ی م   ش ی محمود درو   ژه ی به و   ی ن ی شالر فلس    اد ی 

  هظظای ¬ زشظظتی   و   هظظا ¬ درشظظت از زخظظم   ی سروده نماهظظا   ن ی . در ا شود ی م   ده ی د   ز ی پور ن   ن ی ام   صر ی هنگ« ق 

 .  کند ¬ ی هل  توهه م  ی هنگ   های ¬ مشخصه  گر ی هنگ ود 

 »نامه«                                                              

زخظظم ظظظالم    دار یظظ سلام / خانه ات آبادان / گفتم که خانه ات؟ / در نامه تظظو خوانظظدم و دانسظظتم/ ب   مادر، 

ما پاسظظت / دسظظت تظظو    ی ./ مادر غمت مباد / که پاها   خت ی خانه مارا / به خاک ر   ی ن ی موشک / سقف گل 

انظظدازد /    ی فتنظظه مظظ   ر یظظ آغازد/ هر آنچه را که ت   ی سازد و دوباره م   ی دست من است / دست هزار من / م 

  / نش« ی به خواب بود«/ »فردا فقط لروسظظک خظظون   م ی کرد«/ »مر   ران ی : / »در آن ش  موشک آمد و و ی گفت 

را«/ »از قلظظ  سظظبز    م ی مرد«/ »دست به خون نشسته مظظر   ر ی پ   ک ی »   / ز« ی هفته بعد ن   ک ی مانده بود/ »   ی برها 

گونظظه در شظظقاوت    ن »ای   / کوچ م«   »مظلوم   / هست«   ها ¬ گل   ه ی گر   لای   لابه   »در   / اص« ¬ باغچه سرخ خانه 

/ نوشظظته    م ی هنگ مظظا / بظظا خظظون پظظاک و روشظظن مظظر   خ ی بزرگ سوخت«/ مادر غمت مباد که تار   ی ظلم 

/ مظظادر غمظظت    هاسظظت ¬ م ی پر تلألو مظلومان / سرشار از ش فتن مر   خ ی خواهد شد / با دل نگاه کن / تار 

به بظظام هنظظگ    اند فتح را بنش   د ی من / خورش   های ¬ بلند باد / تا دست   ت ی مباد / قلبت بزرگ و دست دلا 

/ بظظا خظظون    م ی خوزستان / با خون و پاک روشن مظظر   ی زخم   ن ی نامه را / از هبیه هنوب / از سرزم   ن ی ا   / 

خظظون    ی غظظ ی در   ی که ب   نجا ی / مادر غمت مباد / ا   م یی گو   ی و م   سم ی نو   ی پر تلاطم کارون / با خون کرخه م 

حاظظور    نجظظا ی دارد / مظظادر، ا یظظ ات / تا انیدام ظلم / دست از مدار ماشه بر نم   ی / مظلوم زخم   ست ی هار 

رفظظتن    اق ی هوان مظظا / در اشظظت   ر ی تلاص کودک و پ   نجا ی تر از تلاطم کارون است /  ا   ی / هار   ثار ی روشن ا 

/ برتانظظک    ی هشتاد سظظالگ   نجا ی است / ا   یی هر آنچه هست / ش وفا   نجا ی است / ا   یی / تماشا   ن ی م   ی بر رو 

  نجظظا ی خوانظظد / ا   مظظی   مبظظارزه   سنگر   در /    را   اص ¬ کتاب مدرسه   ی ده سالگ   نجا، ی هنگد / ا   ی و م   ند ی نش   ی م 

  مظظان، ی / ا   ی بظظان   د یظظ تمظظام شظظ  / در بظظرج د   نجظظا ی دارند / ا   ی بلوچ و کرد و لر و ترک / باهم زبان مشترک 

  است / خداحاف .   ی دار ی و ب   ی مشغول پاسدار 

را    ی هظظر شظظعر لظظال   هظظای ¬ از مظظلاک   ی ار ی که بس   ر ی است پر تأث   ی که خوانده شد شعر   ی شعر               
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  قظظت ی (، لزم بظظاور داشظظت و حق ک ی وحدت اندام وار )ارگان   ، ی قو   ل ی فرم با محتوا، تخ   ق ی حائز است. ت ب 

  و، ی و تشظظخ   ی و برهسته سظظاز   یی زدا   یی بودن، آشنا  ی لصر، ادب  ی ق موسی  ساز، ¬ لناصر مامون  ، یی نما 

  ی اگظظر کسظظ   گمظظان ¬ ی اثر محسوب داشظظت. بظظ   ن ی للو ا   ر یی از معا   توان ¬ ی حاکم بر شعر را م   شن ی ارکستر 

  د یظظ شظظعر با   ن یظظ کنظظد؛ ا   ه یظظ از اشعار انقلاب و هنگ و دفاع مقدس را تی   ی هامع   ده ی گز   نده ی بخواهد در آ 

 دهد.    ل ی را تش    ده ی آن گز   ی شعرها   ن ی از بیتر   ی   ی 

 ی ر گی ¬ جه ی .نت 9

  نظظه ی آ   ن ی در ا   شود ¬ می   را   ها ¬ حوادث و اتفاق   ن تری ¬ ی هامعه است که واقع   نمای ¬ تمام   ی ¬ نه یی آ   ات ی ادب 

  هظظای ¬ ماظظمن   ی و اهتمظظال   ی خ ی کظظه حظظوادث تظظار   م ی اب ی ¬ ی در م   م ی ماهعه کن   ات ی ادب   خ ی اگر به تار  د، ی د 

  د یظظ را پد   ی از انواع ادبظظ   ی نول   ای ¬ حادثه   ا ی ش ست    ، ی روز پی   هر .  اند ¬ به وهود آورده   ات ی در ادب   ی ار ی بس 

خود را از هامعظظه    ی ادب   های ¬ نش ی و الیام آفر   ر ی و لمده تأث   کند ¬ ی نم   ی آورده است، شالر در خلأ زندگ 

  .  رد گی ¬ ی خود م  ی زندگ  ط ی و مح 

  ن یظظ مقاومظظت زاده شظظد، حاظظور زن در ا   ات یظظ انقلاب و ادب   ات ی ادب   ز ی و هنگ ن   ی با انقلاب اسلام         

کظظه    آثظظاری   چظظه   انظظد، ¬ که مردان خلق کظظرده   ی که در آثار ادب   ی ر ی رنگ است؛ چه تصو -پر   ار ی بس   ات ی ادب 

اسظظت    المعظظارفی ¬ ره یظظ دا   ن ی هنگ، بیتر   ی آثار ادب   بررسی .  اند ¬ آن بوده   نشگر ی زنان صاح  قلم خود آفر 

  هظظا ¬ مسائل و مشظظ لات آن   ، ی کرد و زندگ   دا ی آن پ   ی مختلف زنان را در لا به لا   ی قشرها   شود ¬ ی که م 

متفظظاوت،    ی زنظظدگ   ن یظظ و ا   دهظظد ¬ ی به زن مظظ   ی متفاوت   ی زندگ   ی ¬ وه ی آثار شناخت، هنگ ش   ن همی   در  را 

  .   شود ¬ ی از اهل قلم م   ی ار ی آثار بس   ی ¬ ه مای ¬ دست 

 منابع: فهرست  

 تیران: فردوس.   سا، ی شم   روس ی ترهمه دکتر س   ، ی فارس   د هدی   شعر (.  1379. ) محمد   اسحاق، ¬ 

 . ر ی تیران: صر    ، ی (. زم س 1385. ) ن ی حس   ، ی ل اسرافی ¬ 

 تا روزگار ما، تیران: زوّار.    ما ی (. از ن 1376. ) یی ح ی پور،    ن آری ¬ 

 . 34  -35، صو  7سال هشتم، ص    ، ی فرهنگ   یان ی مقاومت«، ک   ات ی (. ا»دب 1370وند، صادق. )   نه آی ¬ 

 باهنر.   د ی ، کرمان: دانشگاه شی 1ج    ، ی فارس   ات ی شعر مقاومت در ادب   ی ل ی تحل   ر ی (. س 1388محمد صادق. )   ، ی ر بصی ¬ 

  قات ی قم تیران: انتشارات مرکز تحق   ، ی انقلاب اسلام   ات ی (. چشم انداز ادب 1387محسن. )   د ی س   ی ن ی و حس   ی ن ی حس   ات، بی ¬ 

  .  ی اسلام   ی همیور   ی ما ی صدا و س 

 قم: ناشران.    ، ی ف ی محمد ل    ق ی و تحق   م ی همال و هلال، تنظ   ی ¬ نه یی (، زن در آ 1393لبدالله )   ، ی آمل   هوادی ¬ 
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 در مشعر، تیران: نشرت ا.   ی (.شالر 1386حسن. )   د ی س   ، ی ن حسی ¬ 

 ، بیار و تابستان. 18و بلوچستان، سال دهم، شماره    ستان ی دانشگاه س   ، یی پژوهشنامه ادب غنا 1371  دحسن ی س   ، ی ن حسی ¬ 

تیران:    ، ی انقلاب اسلام   ات ی ادب   ی بررس   نار ی سم   های ¬ مقاله   مجموله   انقلاب،   شعر   در   حماسه (.  1373. ) محمد   راستگو، ¬ 

 سمت. 

 پانزده خرداد.   اد ی (. انقلاب و دفاع مقدس، تیران: انتشارات بن 1368اکبر. )   ، ی رفسنجان 

  تیران: نشر ثالث، ج اول، چاپ دوم.   ران، ی (. چشم انداز شعر معاصر ا 1383. ) ی مید   د ی س   ، ی زرقان 

  .  ی است، تیران: نشر ن   ی همچنان باق   ت ی (، ح ا 1379)   ن ی لبدالحس   کوب، ¬ ن زری ¬ 

  ، ی دار ی پا   ات ی ادب   ی ه ی نقش زنان در چند داستان کوتاه دفاع مقدس«، نشر   ی (. »بررس 1389و هم ار، )   اله ت ی لنا   پور، ف شری ¬ 

   . 1389، بیار  2، ص  1باهنر کرمان، س    د ی دانشگاه شی   ، ی و للوم انسان   ات ی ادب   ی دانش ده 

  فاطمه زهرا )س(، تیران: مولا.    ی (، زندگان 1373)   هعفر ¬ د ی س   ، ی د شیی ¬ 

 تا سقوط سل نت، تیران: سخن.    ت ی از مشروط   ی (. ادوار شعر فارس 1380محمد رضا. )   ، ی کدکن   ی ع ی شف 

 تیران: نشر ق ره.   ، ی ادب   های ¬ (. م ت  1390)   روس ی س   سا، شمی ¬ 

 در قوال  کین، تیران، فردوس.   ی (. کین هامه، اشعار 1379. ) روس ی س   سا، شمی ¬ 

 . تون زی   برگ :  تیران   راه،   روشنگران (.  1384.  ) طاهره   صفارزاده، ¬ 

 . ج ی بس   یی خودکفا   قات ی تیران: سازمان تحق   ، ی دار ی با ب   عت بی (.  1386. ) طاهره   صفارزاده، ¬ 

 .  ران ی ا   ی فرهنگ   های ¬ شگاه ی اشعار، تیران: موسسه نما   ده ی گز   ، ی دار ی ب   ن طنی (.  1387. ) طاهره   صفارزاده، ¬ 

  ات ی ادب   ه ی نشر   «، ۀ صفار زاد   ۀ در اشعار طاهر   ی دار ی پا   ات ی ادب   های ¬ مؤلفه   ل ی (. »تحل 1391. ) گران ی پور مل شاه ،احمد و د   غنی ¬ 

 . 7، ص 4س    ، ی دار ی پا 

و انتشارات    غات ی و پرواز، مجموله شعر دفاع مقدس، تیران: معاونت تبل   ش ی . رو 1373محمد قاسم. )   ، ی هیرم   فروغی ¬ 

 انتشارات.   ت ی ر ی سپاه، مد   ی ن ی زم   ی رو ی ن 

 . 13ص    ات، ی پور، کتاب ماه ادب   ن ی ام   صر ی دکتر ق   ادکرد ی و    ی شعر انقلاب اسلام   ی ، بررس 1387و ...،    ی نعل ی حس   ، قبادی ¬ 

  تیران: ثالث.    ن، ی پرو   ی ¬ (، معجزه 1388)   د ی مج   ، ی ار قدمی ¬ 

 تیران: چاپ و نشر فرهنگ گستر.   ، ی گل محمد   ی (. آوازها 1381. ) ی نعل ی ر ی ش   ، گلمرادی ¬ 

  . ی سخن، تیران: انتشارات هاشم   ی ا ی م ی (. ک 1378بیرام. )   ، مقدادی ¬ 


